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 بخش دوم

 ردآفریدسهراب و گُ ماجرایِ

 مهَ ژدَْگَ آگاه شد دختر   ونچ 

 

 ،آن انجمن گشت کم که سالار  

 

 سوار یردگُ بود برسان  یزن 180

 

 به جنگ اندرون نامدار شهیهم 

 

 دیردآفراو بود گُ نام  1کجا 

 

 که چون او نیامد ز مادر پدید 

 

 ریجهُ ننگش آمد ز کار  نانچُ 

 

 2ریق ش به کردار  برگشد لاله که 

 

 جنگ سواران  3رع  د  دیبپوش 183

 

 درنگ ی اندر آن کار جا ندید 

 

 زره ر یبه ز سویکرد گ نهان 

 

 4گره یروم ترگ   بر سر   بزد 

 

 ریش به کردار   زآمد از د فرود 

 

 ریبه ز ییبادپا ،انیبر م کمر 

 

 درسپاه اندر آمد چو گَ  ش یپ به 186

 

 ،5کرد لهیو یکیخروشان  رعد   چو 

 

 وراناند و جنگاردان کدامگُ» که 

 

 «؟سرانآزمودهرزمو  رانیدل 

 

                                                           
  «.که»موصول است به معنی « کجا» -1

 .ت خشم، سیاه شدشد  یعنی رخسارش از  -2
 .زره ؛درست کنند های به هم پیوستهجامه رزم که از حلقه نوعیدرع:  -3

 .یعنی کلاهخود خود را محکم ساخت -4

  بانگ برآورد، ویله کرد: نعره کشید -5
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او  6)اوژن(نزراویش سهراب  چو 

 دیرا بد

 

 7دیو لب را به دندان گز دیبخند 

 

مد دگر باره آ»ـگفت ک نینچُ 189

 گور

 

 «و زور ریشمش خداوند   دام   به 

 

 و بر سر نهاد 8خفتان دیبپوش 

 

 باد به کردار  رومی ترگ   یکی 

 

 دیگرد آفر ش  یپ 9دمان امدیب 

 

 ،دیکمندافگن او را بد خت دُ چو 

 

 زه کرد و بگشاد بره را ب کمان 192

 

 گذر 10او بر ش  یمرغ را پ دنبُ 

 

 باران گرفتریسهراب بر ت به 

 

 سواران گرفت و راست جنگ   چپ 

 

 کرد سهراب و آمدشْ ننگ نگه 

 

 اندر آمد به جنگ زیو ت برآشفت 

 

بدان  11چو تنگ اندرآمد 195

 جنگجوی

 

 یبر سر آورد و بنهاد رو سپر 

 

 دیگردآفر دیسهراب را د چو 

 

 ،دیبردم یآتش هم برسان  که 

 

                                                           
 شیراوژن: شیرکُش )اوژدن یعنی کُشتن( -6
این است که پس از ماجرای هجیر، چگونه تعجب سهراب از  کنایه از تعجب نمودن است.« لب به دندان گزیدن» -7

 داشته است تا به جنگ او آید؟ تأدل و جر پهلوانی
 خفتان: پوشش جنگی، جوشن -8
  خروشانشتابان، دمان:  -9

 پیش او بر: بر پیش او -10
 تنگ اندرآمد: نزدیک شد -11
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 به بازو فگند بر زهه ب را کمان 

 

 ندبل (به ابر  بدابر)برآمد  ش12سمند 

 

 سهراب کرد ی را سو زهین سر  198

 

 ر از تاب کردپُنان را و س  نانع  

 

سهراب و شد چون  برآشفت 

 پلنگ

 

 جنگ حمله آرد به هنگام  13کجا 

 

 15و برگاشت 14دییبرگرا نانع  

 اسپ

 

 16سپشَ آذرگُ به کردار  امدیب 

 

 دیگردآفر بر کمربند   بزد 201

 

 دیبردر کیبهکیبر برش  زره 

 

 یوگ برگرفتش به کردار   نیز ز 

 

 دیاندر آ 17چوگان به زخم چو 

 یبدو

 

 دیگردآفر دیچیبپ نیبر ز چو 

 

 ،دیبرکش انیاز م زیت غ  یت یکی 

 

 کرد میاو به دو ن ۀزین ،بزد 204

 

 اسپ و برخاست گرد از بر  نشست 

 

                                                           
 سمند: اسب زرد فام -12
 .«که» یموصول است به معن« کجا» -13
 پیچیدبعنان برگرایید: عنان را  -14
ی( -15  برگاشت: برگردانید )فعل متعد 
، و آتش مختص به قرار داشت جانیآذربا زیکه در شاست  یبزرگ عهد ساسان ۀاز سه آتشکد یکآذرگشسب، ی -16

 .و تندیعنی مانند آتش، تیز « آذرگشسببه کردار . »شهریاران و پهلوانان بود
 ، کوبهزخم: ضربه -17
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 با او بسنده نبود (آورد بهبدآورد) 

 

 زود 18و برگاشت یازو رو دیچیبپ 

 

 را سپرد 19عنانْ اژدها دسپهبَ 

 

 ببرد ییروشنا هواخشم از  به 

 

آمد خروشان به تنگ ونچ 207

 20اندرش

 

 و برداشت خود از سرش 21بخمّید 

 

 یاو ی  زره مو شد ز بند   رها 

 

 یاو ی شد رو دیچو خورش درفشان 

 

 سهراب کو دخترست بدانست 

 

 افسرست 22او ازدر   ی و مو سر 

 

 رانیاز ا» :گفت ،آمدش شگفت 210

 سپاه

 

به بدآوردگاه) دیدختر آ نینچُ 

 (،آوردگاه

 

 نبرد به روز  یجنگ سواران  

 

 «اندر آرند گرد (به ابربدابر) همانا 

 

 

 

 

 

 

   

                                                           
ی(برگاشت،  -18  برگردانید )فعل متعد 
 اژدها کنایه از اسب سهراب است. -19
 به تنگ اندر: نزدیک -20
ید: خم شد -21  بخم 
 در: سزاوار، شایستهاز -22
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